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چکیده
‌نهادهای‌ ‌سایر ‌کنار ‌کودکی،‌مقولۀ‌کنترل‌و‌انضباط‌است.‌مدرسه‌–‌در مبحث‌اصلی‌در‌ساخت‌اجتماعیِ‌عصرِ
‌طریــقِ‌طرح‌هــا‌و‌تنظیمــات‌خویش‌به‌نظــم،‌فهم‌و‌یادگیــری،‌بلوغ‌و‌رشــد،‌مهارت‌و‌ کنتــرل‌کننــده‌کودکــی‌-‌از
‌ســینمای‌ ‌قصــد‌دارد‌روایت‌هایی‌از کنتــرل‌و‌قاعــده‌بخشــی‌تصــورات‌و‌ذهن‌کــودک‌فرم‌می‌دهــد.‌مقاله‌حاضر
‌اساســی‌ ‌معرض‌شــیوه‌های‌خاص‌کنترل‌به‌عنوان‌ابزار ‌آنها‌کودکان‌ایرانی‌چگونه‌در ایران‌را‌منعکس‌کند‌که‌در
‌گرفته‌اند‌و‌این‌شــیوه‌ها‌چگونه‌متحول‌گشــته‌اند.‌فرضیه‌مقاله‌این‌اســت‌که‌با‌توجه‌ میکروپلتیــک‌قــدرت‌قرار
‌این‌نهاد،‌ســه‌مرحله‌ ‌مدرســه،‌میکروپلتیک‌قدرت‌در ‌تحولات‌انضباط‌و‌قدرت‌در بــه‌روایت‌هــای‌ســینمایی‌از
‌گذرانده‌اســت.‌در‌ ‌ســر ‌نهایت‌تســلط‌انضباط‌را‌از ‌انضباط،‌مشروعیت‌بخشــی‌به‌انضباط‌و‌در ‌برابر مقاومت‌در
‌روش‌تبارشناســی‌قدرت‌فوکو‌و‌به‌شــیوه‌توصیفی-‌تحلیلی‌انعکاس‌زیســت‌کودکان‌ این‌پژوهش‌با‌اســتفاده‌از
‌میکروپلتیــک‌قدرت‌مورد‌ ‌منظر ‌انقلاب‌اســلامی،‌از ‌دهه‌هــای‌پس‌از ‌ســه‌فیلــم‌منتخب‌از ‌مدرســه‌در ایرانــی‌در

گرفته‌است. ‌ بررسی‌قرار
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مقدمه
‌کودکی‌مقولۀ‌کنترل‌اســت‌و‌آن‌را‌می‌توان‌در‌ ‌ســاخت‌اجتماعی‌عصر ‌مباحث‌اصلی‌در یکی‌از
‌نهادهای‌کنترل‌ ‌سایر ‌کنار ‌داد.‌مدرســه‌–‌در ،‌مدرســه‌و‌خانه‌مورد‌بررسی‌قرار ســه‌حوزه‌شــهر
کننــده‌کودکــی‌-‌از‌طریق‌طرح‌هــا‌و‌تنظیمات‌خویش‌با‌نظم،‌فهــم‌و‌یادگیری،‌آموزش‌مهارت‌
‌نهایــت‌قاعده‌منــدی‌به‌تصورات‌و‌ذهن‌کودک‌فرم‌می‌دهد.‌مراتب‌تنظیم‌شــده‌ ،کنتــرل‌و‌در
،‌هم‌کلاسی‌ها،‌به‌درجات‌مختلفی‌در‌ ‌و‌مادر برای‌اجتماعی‌شدن‌کودک‌توسط‌معلمان،‌پدر

کنترل‌و‌اعمال‌قدرت‌هستند. خدمت‌
‌دوران‌کودکی‌به‌بزرگســالی‌را‌فراهم‌می‌آورد‌و‌در‌ ‌از مــدارس،‌معبــری‌مقطعی‌جهت‌عبــور
‌اساس‌یک‌طرح‌روزانه،‌شیوه‌های‌متنوع‌سپری‌کردن‌»زمان«‌را‌برای‌کودکان‌ همین‌حال،‌بر
عملیاتــی‌می‌ســازد.‌مدرســه‌به‌مثابه‌یک‌نهاد،‌خــود‌می‌تواند‌به‌عنوان‌واحــد‌تجزیه‌و‌تحلیل‌
گرفته‌شود.‌مدرسه‌به‌همراه‌برنامه‌های‌درسی،‌نحوه‌کنترل‌مدیران‌مدرسه‌و‌اولیاء-‌ ‌ ‌نظر در
‌می‌شود-‌ ‌برقرار مناســباتی‌که‌نه‌تنها‌بین‌بزرگســالان‌و‌کودکان‌بلکه‌بین‌خود‌دانش‌آموزان‌نیز
‌می‌گیرد.‌میکروپولتیک‌قدرت‌به‌منزلۀ‌فرایندی‌اجتماعی‌به‌این‌ ‌ســاحت‌نظام‌کنترلی‌قرار در
‌بازشــناخت‌و‌بررســی‌تجربیات‌ »معبر«‌یعنی‌مدرســه‌معنا‌می‌بخشــد.‌نظام‌کنترلی‌مدرســه‌در
کــودک‌بــه‌کمــک‌آمیختــن‌فضا،‌زمــان،‌وضعیــت،‌درونمایــه،‌نزدیکــی،‌انزوا،‌ درون‌مدرســه‌ای‌

‌است.‌ کارکردی‌استراتژیک‌برخوردار ‌ حفاظت،‌اتحاد،‌سلسله‌مراتب،‌از
‌نظــام‌آموزشــی‌اغلــب‌محــدود‌بــه‌موضوعاتــی‌کلــی‌و‌تکراری‌ ‌عمومــی‌از هرچنــد‌تفاســیر
اســت‌امــا‌اتخــاذ‌رویکری‌متفاوت‌به‌مدرســه‌مــی‌تواند‌موجب‌شــود‌تا‌بخش‌های‌بیشــتری‌از‌
‌کلی‌در‌جامعه‌وجود‌دارد‌آشکار‌شود.‌از‌جمله‌ سازوکارهای‌نظام‌مراقبت‌و‌کنترلی‌که‌به‌طور
‌رســانه‌های‌مختلف‌تولید‌می‌شــود‌ســخن‌به‌ ‌انضیاط‌و‌قدرت‌در می‌تــوان‌بــه‌تصاویری‌کــه‌از
‌می‌تواننــد‌به‌عنــوان‌منبعی‌بــرای‌توصیف‌وضعیت‌اســتفاده‌شــوند؛‌ میــان‌آورد.‌ایــن‌تصاویــر
‌مناســبات‌خــاص‌یــک‌دوره‌ همچنیــن‌خــود‌ایــن‌تصاویــر‌می-تواننــد‌بــه‌عنــوان‌نتیجــه‌ای‌از

گرفته‌شوند.‌ ‌ ‌نظر تاریخی‌در
‌توصیف‌وضعیت‌رجوع‌شــده‌اســت؛‌ ‌ایــن‌پژوهــش‌به‌رســانه‌ســینما‌به‌عنوان‌منبعی‌از در
چرایی‌این‌شیوه‌های‌بازنمایی‌که‌خود‌حاصل‌مناسبات‌خاص‌تاریخی‌است‌می‌تواند‌موضوع‌
‌این‌شرایط‌ ‌می‌کند-‌در ‌مدارس‌پر ‌کاری‌را‌در پژوهش‌دیگری‌باشد.‌کنش‌های‌تعلیمی‌که‌یک‌روز
‌تولیدی‌ندارد-‌توصیف‌یک‌»فعالیت‌کنترل‌شــده«‌در‌ طرحنامۀ‌درســی‌تفاوت‌خاصی‌با‌یک‌کار
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وای
ر ‌و‌شــرایط‌خاصی‌اســت‌که‌می‌تواند‌ما‌را‌به‌این‌گزاره‌معطوف‌کند‌که‌»افراد‌به‌چه‌صورت‌ بســتر

کنترلی‌چیست«.‌ ‌نظام‌ ‌برابر کنترل‌می‌شوند‌و‌شیوه‌های‌مقاوت‌آنها‌در ‌می‌کنند،‌چگونه‌ رفتار
همچنین‌این‌شــیوه‌به‌گونه‌ای‌همســان‌چشم‌گشــودن‌به‌قواعدی‌است‌که‌کنش‌های‌
‌اساس‌آنها‌به‌صورت‌‌واضح،‌ساختاربندی‌و‌ساماندهی‌می‌شوند.‌ افراد‌از‌طریق‌آن‌قواعد‌و‌بر
‌ایران‌که‌منعکس‌کننده‌ ‌ســینمای‌کودک‌در ‌این‌اســت‌روایت‌هایی‌از ‌این‌مقاله‌تلاش‌ما‌بر در
‌معرض‌پیوندهــای‌نزدیک‌میــان‌ماهیت‌کودکی‌و‌شــیوه‌های‌خاص‌ ‌گرفتــن‌در چگونگــی‌قــرار
کنتــرل‌کــه‌بخش‌اساســی‌میکروپلتیــک‌قدرت‌اســت‌را‌تحلیل‌کنیــم.‌برای‌نیل‌بــه‌این‌منظور‌
‌مدرسه‌به‌وقوع‌ ‌انقلاب‌اسلامی‌که‌که‌اتفاقات‌اصلی‌آن‌در فیلم‌هایی‌از‌سینمای‌ایران‌پس‌از

گرفته‌اند. ‌ پیوسته‌است‌انتخاب‌شده‌و‌مورد‌تحلیل‌قرار

پیشینه‌پژوهش
‌ایران‌حوزه‌نســبتاً‌جدیدی‌است‌وبه‌همین‌دلیل‌ادبیات‌پژوهشی‌ جامعه‌شناســی‌آموزش‌در
‌این‌ آن‌نحیــف‌اســت.‌امــا‌این‌تنها‌نکته‌منفی‌این‌ادبیات‌نیســت.‌اغلــب‌پژوهش‌هایی‌که‌در
زمینــه‌تألیف‌شــده‌اند‌رویکردی‌اثبات‌گرایانه‌و‌کمّــی‌را‌اتخاذ‌کرده‌اند.‌به‌عنوان‌نمونه‌می‌توان‌
‌مقالاتی‌با‌ بــه‌نشــریه‌»انجمــن‌جامعه‌شناســی‌آمــوزش‌و‌پرورش‌ایران«‌اشــاره‌کــرد‌که‌مملــو‌از

محتوای‌یاد‌شده‌است.‌
‌وجه‌ دوم‌اینکــه‌انــدک‌پژوهش‌هایــی‌هــم‌که‌بــا‌رویکرد‌کیفی‌نگاشــته‌شــده‌اند‌عــاری‌از
انتقادی‌انــد.‌بــه‌عنوان‌مثــال‌می‌توان‌به‌مقاله‌»جامعه‌شناســی‌پدیدارشناســانه‌درک‌معنای‌
‌دبیرستانی‌شهر‌مشهد(«‌اشاره‌کرد.‌این‌مقاله‌تلاش‌ دوستی)نمونه‌موردی‌دانش‌آموزان‌پسر
کاوی‌و‌تفســیرگرایی‌بررســی‌کند.‌ ‌معنا «‌را‌بــا‌اســتفاده‌از کــرده‌اســت‌تــا‌معنای‌»دوســت‌دختر
ایــن‌مقالــه‌نتیجه‌گرفته‌اســت‌که‌برخــلاف‌نگرش‌های‌موجــود‌بین‌مســئولان‌و‌خانواده‌ها‌که‌
به‌دوســتی‌پســران‌با‌دختران‌نگاه‌جنسی‌دارند،‌دوستی‌ها‌اغلب‌به‌دلیل‌کنجکاوی‌و‌زیبایی‌
جنس‌مخالف‌صورت‌گرفته‌و‌توجه‌کمتری‌به‌لذت‌جنسی‌می‌شود‌)دانایی‌و‌دیگران،‌1391(.
‌این‌زمینه‌توجه‌کم‌پژوهشگران‌به‌مقوله‌سیاست‌ ‌باره‌ادبیات‌پژوهشی‌در نکته‌سوم‌در
که‌نه‌تنها‌به‌این‌فهم‌دانش‌آموزان‌درباره‌ ‌بین‌کودکان‌و‌دانش‌آموزان‌اســت.‌بدین‌شــکل‌ در
‌پژوهشی‌یافت‌می‌شود‌که‌نسبت‌های‌سیاست)‌به‌ سیاست‌توجه‌کمی‌شده‌است‌بلکه‌کمتر

معنای‌گسترده‌و‌اندیشه‌ای‌آن‌و‌نه‌نظام‌سیاسی(‌و‌نظام‌آموزشی‌را‌سنجیده‌باشد.‌
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‌منظری‌رادیکال‌مورد‌نقد‌و‌ ‌نیم‌قرن‌اســت‌که‌نظام‌آموزشــی‌از کادمی‌غربی‌بیش‌از ‌آ در
‌و‌اصلاح:‌بازکردن‌ ‌گرفته‌است.‌به‌عنوان‌مثال‌»‌میکروپلتیک‌تحول‌آموزشی،‌تغییر بررسی‌قرار
‌مقالات‌مهمی‌اســت‌که‌نظام‌آموزشــی‌را‌ شــکافی‌بــر‌جعبه‌ســیاه«‌نوشــته‌بلیــس‌1و‌بیــورک‌2از
‌می‌دهد.‌این‌پژوهش‌نشــان‌می‌دهــد‌میکروپلتیک‌به‌ ‌میکروپلتیک‌مورد‌بررســی‌قرار ‌منظــر از
،‌چنین‌ ‌زمان‌تغییر عنــوان‌یــک‌واقعیت‌زندگی‌در‌محیط‌های‌آموزشــی‌باقی‌خواهد‌مانــد‌و‌در
سیاســت‌هایی‌تمایل‌دارند‌افزایش‌و‌تشــدید‌شــوند‌)Blasé & Björk, 2010(.‌پژوهش‌دیگر‌
‌مدارس‌ابتدایی«‌ ‌این‌زمینه‌»‌میکروپلتیک‌آموزش:‌ترســیم‌ابعاد‌چندگانه‌روابط‌قدرت‌در در
‌مدرســه‌و‌نظام‌آموزشــی‌ ‌باب‌میکروپلتیک‌در ‌رویکردهایی‌که‌در اســت.‌این‌مقاله‌با‌مروری‌بر

‌.)Malen, 2006(وجود‌دارد‌تحولات‌این‌حوزه‌را‌شرح‌می‌دهد‌
‌اینجا‌به‌ بــا‌توجــه‌بــه‌نمونه‌هــای‌پژوهشــی‌که‌به‌عنــوان‌پیشــینه‌پژوهشــی‌و‌ادبیــات‌در
‌تجربه‌های‌زیســتی‌ انها‌اشــاره‌شــده‌معلوم‌می‌شــود‌که‌پژوهش‌درباره‌میکروپلتیک‌قدرت‌در
‌این‌زمینه،‌تلاش‌جدی‌و‌مشــخصی‌ ‌در دانش‌آمــوزان‌چنــدان‌مورد‌توجه‌نبوده‌و‌مقاله‌حاضر

محسوب‌می‌شود‌و‌تازگی‌دارد.

آموزش ‌ کلان‌۳و‌خرد‌4در چارچوب‌نظری:‌میکروپالیتیک‌قدرت‌و‌سیاست‌
‌داده‌است.‌ ‌مختلفی‌مورد‌بررسی‌قرار ‌آثار ‌باب‌قدرت،‌سیاست‌و‌جامعه‌در فوکو‌رویکرد‌خُرد‌را‌در
او‌با‌طرح‌شبکه‌های‌مقاومت‌و‌فن‌آوری‌های‌انضباطی‌تلاش‌می‌کند‌تا‌فرآیندهایی‌را‌که‌طی‌آن‌
انســان‌توسط‌قدرت،‌ســازمان‌می‌یابد،‌را‌شناسایی‌کند.‌هدف‌فوکو‌نشان‌دادن‌آن‌چیزی‌است‌
‌پیونــد‌قدرت‌و‌دانش‌خلق‌می‌کنــد‌)فوکو‌و‌همــکاران،‌90‌:1376(.‌فرآیندهایی‌ کــه‌هویــت‌ما‌را‌در
که‌طی‌آن‌بناســت‌ســوژه‌ای‌مطیع‌و‌فرمانبر‌خلق‌شــود.‌ســوژه،‌زائیدۀ‌میکروفیزیک‌قدرت‌و‌روند‌
‌این‌پایه،‌شخص،‌حقیقتی‌است‌که‌مخلوق‌استراتژی‌های‌خاص‌قدرت‌در‌ بهنجارسازی‌است.‌بر
چارچوب‌فنون‌انضباطی‌است‌)هیندس،‌135‌:1380-134(.‌فوکو‌با‌هدف‌عرضۀ‌شرحی‌درست‌
‌دو‌خصیصۀ‌ ‌کلی‌ناشــی‌از ‌ایــن‌فــرم‌قــدرت،‌مفهوم‌زیســت‌سیاســت‌را‌به‌کارمی‌گیرد‌کــه‌به‌طور از

1. Blase

2. Björk

3. Macropolitics

4. Micropolitics
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ر ‌اجتماع‌اســت.‌وی‌با‌اســتفاده‌از‌ »کاربســت‌مدیریت‌جســم«‌و‌»کاربســت‌مدیریت‌انضباطی«‌بر

‌پیوند‌با‌ســوژه،‌جمعیت،‌بهداشــت‌و‌ســلامت،‌مدل‌ها،‌ ،‌مفهوم‌قدرت/دانش،‌را‌در این‌دو‌تعبیر
.)Best and Kellner,1991: 25(و‌سلوک،‌حیات‌شهری‌و‌جنسیت‌طرح‌می‌نماید‌‌ ‌رفتار طرز

‌عرصه‌های‌ ‌کلی‌میکروپالیتیک‌روش‌های‌پیچیده‌و‌ظریف‌تســلط‌و‌انقیــاد‌را‌در بــه‌طــور
‌از‌مصادیق‌آن‌به‌ ‌می‌دهــد‌که‌مدارس‌و‌دانش‌آموزان‌نیــز خــرد‌زندگی‌بشــری‌مورد‌بررســی‌قرار
‌لایه‌های‌پایین‌این‌کردارها‌ ‌روزمره‌و‌تعارضاتی‌که‌در ‌و‌کردار ‌این‌رویکرد‌رفتار ‌می‌روند.‌در شمار
پنهــان‌شــده‌اند‌و‌همچنیــن‌جزئیاتی‌کــه‌این‌رفتارهــای‌را‌تنظیــم‌می‌نمایند‌مورد‌بررســی‌قرار‌
‌می‌گیرد‌که‌به‌رغم‌سازمان‌یافتگی‌انبوهی‌ ‌این‌طریق‌متن‌زیرینی‌مورد‌خوانش‌قرار می‌گیرد.‌از
‌.)Hoyle, 1982: 87(آنها‌را‌در‌خود‌پنهان‌کرده‌است‌‌ ‌بر ‌تنش‌ها‌و‌تعارضات‌و‌نیروهای‌موثر از
‌نظام‌آموزشــی‌و‌سیاســت‌های‌آن‌می‌پردازد‌ ‌آنجــا‌کــه‌این‌پژوهش‌به‌میکروپلتیک‌قدرت‌در از

‌بیشتری‌داشته‌باشیم. باید‌به‌این‌حوزه‌تمرکز
یــک‌ بــرای‌ ارزشــمند‌ کالاهــای‌ اختصــاص‌ دربــاره‌ تصمیمــات‌ بــه‌ »سیاســت1«‌ واژه‌ کلــی‌ ‌ طــور بــه‌
اشــاره‌ رســد-‌ مــی‌ کســی‌ چــه‌ بــه‌ زمانــی‌ چــه‌ ‌ در و‌ ،‌چگونــه‌ چیــزی‌ چــه‌ ‌– خــاص‌ ســازمان‌ یــا‌ ‌جامعــه‌
دارد )Blasé & Björk, 2010: 237(.‌ایــن‌سیاســتها‌جنبــه‌هــای‌وســیعی‌از‌همکاری‌هــا‌،‌تعــارض‌
،‌تعامل‌اســتراتژیک،‌ارزش‌ها‌ منافــع‌و‌تضادهایــی‌همچــون‌علایق‌فــردی‌و‌گروهی،‌قــدرت‌و‌تاثیر
و‌ایدوولــوژی‌را‌شــامل‌می‌شــود.‌سیاســت‌خــرد‌یــا‌همــان‌میکروپالیتیک‌آموزشــی‌حتی‌مســائلی‌
‌.)Boyd, 1991, p. vii( نقشه‌شهری‌را‌نیز‌شامل‌می‌شود‌ همچون‌مکان‌مدرسه‌و‌جایگاه‌آن‌در
‌یک‌طرف‌می‌توانیم‌مدارس‌ رویکردهای‌مختلفی‌نسبت‌به‌میکروپالیتیک‌آموزش‌وجود‌دارد.‌از
‌بگیریم‌که‌بــه‌عنوان‌حوزه‌های‌ ‌نظر ‌در و‌نظــام‌آموزشــی‌را‌همچــون‌همه‌ســازمان‌های‌اجتماعی‌دیگــر
‌گسست‌شده‌است؛‌این‌عرصه‌گرچه‌به‌ کشمکش‌که‌به‌وسیله‌تعارض‌بالفعل‌یا‌بالقوه‌بین‌اعضا‌دچار

‌.)Ball, 1987, p. 19(گون‌است‌ گونا شکل‌ضعیفی‌هماهنگ‌است‌اما‌به‌لحاظ‌ایدئولوژیکی‌
‌قدرت‌رســمی‌و‌غیر‌ ‌میکروپلتیــک‌را‌اســتفاده‌از ‌از رویکــرد‌دیگــری‌هــم‌هســت‌که‌منظــور
‌این‌منظر‌ ‌سازمان‌ها‌می‌داند.‌از رســمی‌توســط‌افراد‌و‌گروه‌ها‌برای‌رســیدن‌به‌اهداف‌خود‌در
‌تفاوت‌های‌بین‌افراد‌و‌گروه‌ها‌اســت‌ ‌بخــش‌اعظــم‌فعالیت‌هــای‌سیاســی،‌نتایج‌حاصــل‌از در
‌قدرت‌برای‌نفــوذ/‌محافظت‌همراه‌ ک‌ارتقــاء‌یافته‌اند‌و‌با‌انگیزه‌اســتفاده‌از کــه‌به‌ســطح‌ادرا

1. politics



236

۱4
0۱ 

هار
(، ب

۶۹
ی 

یاپ
 )پ

ه ۳
مار

 ش
،۱۳

ره 
دو

ی، 
ملل

ن ال
 بی

ی و
اس

سی
ی 

ت ها
یاف

ره
مه 

لنا
فص

گاهانه‌دارای‌انگیزه‌های‌خاص‌باشــد‌اما‌هر‌ ‌آ شــده‌اســت.‌این‌اقدامات‌ممکن‌اســت‌به‌طور
‌دو‌ ‌یک‌موقعیت‌مشــخص‌هم‌اســت.‌هر گاهانه،‌دارای‌“اهمیت‌سیاســی«‌در اقدام‌یا‌انگیزه‌آ
‌قلمرو‌سیاستهای‌خرد‌یا‌همان‌میکروپالیتیک‌ ‌ها‌و‌فرایندها‌متعارض‌و‌همســو‌بخشــی‌از کنش‌
‌ســاختارها‌و‌ ‌بســیاری‌از )Blase, 1991, p. 11(.‌میکروپالیتیــک‌جنبــه‌ای‌مهــم‌از هســتند‌
فرآیندهای‌سازمانی‌است‌و‌اغلب‌مکانیزم‌مرکزی‌را‌تشکیل‌می‌دهد‌که‌از‌طریق‌آن‌پیامدهای‌

‌داده‌می‌شوند‌و‌اصلاح‌می‌یابند. سازمانی‌مهم‌مربوط‌به‌مدرسه‌تغییر
‌مورد‌وقوع‌نســبتاً‌ ‌دو‌دهــه‌گذشــته‌مطالعــات‌سیاســی‌تجربــی‌یافته‌های‌معتبــری‌را‌در در
‌کرده‌است.‌به‌عنوان‌نمونه‌ ‌زندگی‌روزمره‌مدارس‌آشکار جهانشمول‌و‌طبیعی‌میکروپالیتیک‌در
‌،)Bridges & Groves, 1999(موضوعاتی‌همچون‌ارزیابی‌های‌پرســنل‌‌ مقــالات‌متعــددی‌در
گروه‌هــای‌ذینفــع‌)Björk & Lindle, 2001(,،‌القائــات‌ارزشــی‌معلمــان‌ رؤســا‌و‌سرپرســتان‌و‌
 Cooper, Ehrensal, &( معلمــان‌ ارزیابــی‌ و‌ نظــارت‌ ‌،)Kelchtermans & Ballet, 2002(

 )Johnson, 2001(گروه‌های‌ذینفع‌آموزشــی‌ )Bromme, 2005; Stronge & Tucker, 1999

‌و‌مســائل‌ ‌مطالعــات‌مربــوط‌بــه‌تعامــلات‌معلــم‌–‌دانش‌آموز ‌شــده‌اســت.‌تعــدادی‌از منتشــر
‌زیســت‌ ‌کلاس‌نشــان‌داده‌انــد‌کــه‌میکروپلتیــک‌تــا‌چه‌اندازه‌در آمــوزش‌و‌جامعه‌شــناختی‌در

‌.)Bloome, 2005; Lee, 2006(کرده‌است‌ روزمره‌مدارس‌نفوذ‌
این‌مطالعات‌نشان‌می‌دهند‌تعامل‌بین‌معلمان‌و‌دانشجویان‌کلاس‌درس‌اساسا‌سیاسی‌
کره‌بین‌معلمان‌و‌دانشجویان‌ایجاد‌ هستند؛‌اساس‌این‌تعاملات‌در‌درجه‌اول‌بر‌پویایی‌قدرت‌مذا
می‌شوند‌که‌بر‌اساس‌آن‌فهم1،‌معامله‌و‌معاهده‌بین‌سلسله‌مراتب‌قدرت‌تعریف‌و‌کنترل‌می‌شود؛‌
مناســباتی‌کــه‌تمامــی‌جنبه‌های‌زیســت‌در‌کلاس‌و‌مدرســه‌را‌پوشــش‌می‌دهنــد.‌همچنین‌این‌
کره‌در‌مورد‌ تحقیقات‌نشان‌می‌دهند‌مقاومت‌دانش‌آموزان‌در‌برابر‌قدرت‌معلمان‌منجر‌به‌مذا
توافقاتی‌می‌شود‌که‌کاماً‌ماهیت‌سیاسی‌داشته‌اند)Winograd, 2002(.‌این‌تحقیقات‌همچنین‌
نشان‌می‌دهند‌آموزش‌نتیجه‌توافقاتی‌است‌که‌توسط‌افراد‌در‌هر‌کلاس‌تدوین‌می‌شوند؛‌توافقاتی‌
که‌قوانین،‌روابط‌قدرت‌و‌انواع‌آموزش‌و‌یادگیری‌را‌تعیین‌می‌کنند‌که‌قرار‌است‌برگزار‌شوند‌و‌تمامی‌

مسائل‌یاد‌شده‌در‌حوزه‌میکروپلتیک‌قرار‌می‌گیرند.
‌دانــش‌اســت‌کــه‌مرزهــای‌مفهومــی‌آن‌به‌ میکروپالیتیــک‌نظــام‌آموزشــی‌دیســیپلینی‌از

1. Understandings
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وای
ر ‌و‌مختلف‌توزیع‌شــده‌اســت.‌طیف‌های‌مختلف‌این‌دیســیپلین‌نشــان‌می‌دهد‌ صورت‌نابرابر

‌به‌فرد‌ ‌مورد‌و‌زمانی‌می‌تواند‌دارای‌پیچیدگی‌های‌پنهان‌منحصر ‌هر که‌ناحیه‌مورد‌بررسی‌در
‌مکالمه‌یک‌رویداد‌ ‌تعامل‌انسانی،‌یک‌تعامل‌سیاسی‌است،‌هر ‌این‌رویکرد‌هر خود‌باشد.‌در
‌است‌که‌به‌نحوی‌هم‌تاثیرگذارنده‌و‌هم‌منعکس‌کننده‌»سیاست«‌ است،‌هر‌حرکتی‌یک‌مانور
ناحیــه‌مورد‌بررســی-‌به‌عنوان‌مثال‌یک‌مدرســه-‌اســت.‌واضح‌اســت‌که‌گفتگوهــا‌می‌توانند‌
کره‌سیاســی،‌مجــاری‌ارتباطات‌سیاســی‌و‌راه‌های‌نفوذ‌ منابــع‌هوش‌سیاســی،‌حوزه‌های‌مذا
‌آنکه‌آیا‌آن‌ها‌قصد‌ غ‌از سیاسی‌باشند.‌کنش‌ها‌می‌توانند‌پیامدهای‌سیاسی‌داشته‌باشند‌فار
‌می‌گیــرد،‌از‌ذهن‌فرد‌ ‌اینجا‌مورد‌بررســی‌قرار انجــام‌آن‌را‌داشــته‌اند‌یــا‌نــه.‌واحد‌تحلیلی‌که‌در
‌واقع‌میکروپالیتیک‌تا‌اندازه‌زیادی‌با‌ ‌ســازمانی‌امتداد‌می‌یابد.‌در شــروع‌می‌شــود‌و‌تا‌ساختار
‌مناســبات‌قدرت‌بــازی‌می‌کند.‌ »نحــوه‌بــازی«‌تعریف‌می‌شــود؛‌نحوه‌ای‌کــه‌تبعات‌فراوانی‌در
سیاســتی‌که‌محدوده‌تعارض‌با‌مســائل‌امن‌را‌محدود‌می‌ســازد،‌بازی‌را‌محدود‌به‌مبادلات‌

.)Malen, 2006: 159(کید‌بر‌دستیابی‌به‌رضایت‌را‌مطرح‌می‌کند‌ داخلی‌می‌کند‌و‌تا
‌ایــن‌فرض‌اساســی‌پذیرفته‌شــود‌که‌سیاســت‌تا‌انــدازه‌زیادی‌درباره‌کســب‌و‌اعمال‌ گــر ا
‌میکروپالیتیک‌ ‌منظر ‌یک‌پژوهش‌از ‌یک‌ســازمان‌سیاســی‌اســت؛‌باید‌بدانیم‌که‌در قدرت‌در
‌این‌اســت‌که‌ ‌می‌گیرند.‌وجــه‌اول‌عبارت‌از چهره‌هــای‌مختلفــی‌از‌سیاســت‌مورد‌بررســی‌قــرار
‌می‌شود.‌نقش‌ ‌شــگل‌گیری‌تصمیمات‌آشــکار ‌توانایی‌و‌نفوذ)یا‌عدم‌نفوذ(‌بر چگونه‌قدرت‌در
‌عرصه‌های‌رســمی‌و‌غیررســمی‌به‌شــکلی‌ظریف‌ ،‌اســتراتژی‌ها‌و‌کنش‌هــای‌متقابل‌در بازیگــر

‌.)Malen, 2006: 160(وجوه‌دیگر‌سیاست‌و‌سیاست‌قدرت‌را‌نشان‌می‌دهند‌
‌هم‌تنیده‌ ‌این‌میان‌این‌اســت‌که‌این‌فرآیندها‌به‌شکل‌پیچیده‌ای‌در مشــکل‌اصلی‌در
‌مشــکل‌اســت.‌تــلاش‌برای‌حل‌این‌مشــکل‌راه‌هــای‌متعدد‌ شــده‌اند‌و‌گره‌گشــایی‌آنها‌بســیار
‌داده‌اســت.‌اغلــب‌پژوهش‌های‌این‌ روش‌شــناختی‌را‌پیــش‌پــای‌پژوهشــگران‌این‌حــوزه‌قرار
‌روش‌هــای‌کمّی‌و‌مردم‌شــناختی‌ حــوزه‌بــرای‌بــه‌حداقــل‌رســاندن‌تبعات‌مشــکل‌یادشــده‌از

استفاده‌می‌کنند.
پژوهشــی‌کــه‌از‌منظــر‌میکروپالیتیــک‌موضــوع‌مــورد‌نظــرش‌را‌مــی‌کاود‌تلاش‌می‌کنــد‌تا‌هر‌
ســه‌چهره‌سیاســت‌را‌به‌عنوان‌مکمل‌های‌یکدیگر‌در‌نظر‌بگیرد.‌چهره‌اول‌بر‌کنش‌های‌آشــکار‌
سیاســی‌در‌حوزه‌های‌تصمیم‌گیری‌و‌بر‌این‌امر‌که‌چگونه‌قدرت،‌فعال‌و‌اعمال‌می‌شــود‌متمرکز‌
است.‌چهره‌های‌دوم‌و‌سوم‌نشانه‌های‌ظریف‌عمل‌سیاسی‌را‌آشکار‌می‌کنند؛‌مانند‌اینکه‌چگونه‌
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جهت‌گیری‌های‌سیاسی‌شکل‌گرفته،‌چگونه‌کارآیی‌و‌اثرگذاری‌سیاسی‌بدست‌آمده،‌منابع‌قدرت‌
چگونه‌انباشــته‌شــده‌اند،‌مســائل‌عمومی‌چگونه‌تعریف‌شــده‌اند‌و‌چگونه‌ســاختارهای‌وسیع‌و‌
همچنین‌استراتژی‌های‌بازیگران‌برای‌تنظیم‌جریان‌نفوذ‌همگرا‌می‌شوند.‌این‌سه‌چهره‌در‌کنار‌

.)Malen, 2006: 160(هم،‌درک‌کاملتری‌از‌فرآیندهای‌سیاسی‌را‌ارائه‌می‌دهند‌‌

‌سینمای‌ایران مدرسه‌و‌تحولات‌آن‌در
که‌می رفتیم۱ ‌انضباط‌:‌مدرسه ای‌ ‌برابر الف(‌مقاومت‌در

‌و‌پنهانی‌به‌وضعیت‌جامعه‌دارد‌اما‌محوریت‌داســتان‌از‌حوزه‌ گرچه‌این‌فیلم‌اشــارات‌آشــکار
کت‌کردن‌ ‌از‌سا مدرســه‌خارج‌نمی‌شــود.‌در‌همان‌ســکانس‌ابتدائی‌شــاهد‌هســتیم‌که‌مبصر
‌شــود‌و‌ ‌کلاس‌حاضــر ‌در دانش‌آمــوزان‌ناامیــد‌شــده‌اســت؛‌معلــم‌بــه‌دلیلــی‌نتوانســته‌آن‌روز
‌آزادی‌به‌شــیوه‌ای‌رادیکال‌هســتند.‌حتی‌ ‌در‌صدد‌اســتفاده‌از ‌غیبــت‌اقتدار دانش‌آمــوزان‌در
‌همرنگی‌اجتماعی‌2اســت.‌این‌ســکانس‌ابتدایی‌که‌تقریباً‌ســه‌دقیقه‌به‌طول‌ ‌مبصر‌دچار در
می‌انجامــد‌با‌ورود‌ناظم‌مدرســه‌قطع‌می‌شــود.‌اما‌آن‌وضعیت‌آشــفته‌ای‌کــه‌در‌صورت‌عدم‌
‌کلاس‌وجود‌داشــت؛‌در‌حیاط‌مشــاهده‌نمی‌شــود.‌بچه‌ها‌هنگامی‌که‌در‌ نظارت‌معلمان،‌در
حال‌بازی‌گروهی‌یا‌در‌حال‌ورزش‌های‌تک‌نفره‌هستند؛‌به‌قواعد‌بازی‌احترام‌می‌گذارند‌و‌در‌
‌دانش‌آموزان‌به‌ ‌با‌آرامش‌در‌حال‌انجام‌بازی‌های‌مختلف‌هستند.‌یکی‌از غیبت‌سوژه‌اقتدار
‌بقیۀ‌دانش‌آموزان‌جدا‌می‌شود‌و‌برای‌گرفتن‌کتابی‌به‌سمت‌ نام‌کاوه‌-‌نقش‌اصلی‌فیلم‌-‌از
‌میــان‌اولیاء‌مدرســه‌و‌کــودکان‌بلکه‌میان‌ کتابخانــۀ‌مدرســه‌مــی‌رود.‌روابــط‌قــدرت‌نه‌تنها‌در

‌است.‌ ‌برقرار کارکنان‌مدرسه‌نیز
‌را‌یاد‌غصه‌هایش‌ کتابدار ‌را‌خوانده‌اید‌یا‌نه‌دوباره‌ که‌آیا‌کتاب‌بســتور کاوه‌ ســؤال‌ســادۀ‌
‌بــه‌همه‌بلــه‌قربان!‌و‌چشــم‌قربان!‌ ‌ناظــم‌تا‌وزیر ‌اســت‌از ‌اســت‌مجبور ‌کــه‌یــک‌عمر می‌انــداز
‌و‌ســلطه‌ای‌که‌به‌آنها‌اعمال‌می‌شــود‌ ‌اقتدار ‌دانش‌آمــوزان‌تا‌کارکنان‌مشــروعیتی‌بر بگویــد.‌از
‌داستان‌های‌شــاهنامه‌است.‌نکته‌ ‌و‌یکی‌از ‌زریر ‌داستان‌پســر قائل‌نیســتند.‌داســتان‌بســتور

آفاق«‌نوشته‌ ‌اساس‌داستان‌»حیاط‌پشتی‌مدرسه‌عدل‌ بر کارگردانی‌داریوش‌مهرجویی‌ که‌می‌رفتیم«‌به‌ 1.‌فیلم‌»مدرسه‌ای‌
‌آن‌ ‌ده‌سال‌نسخه‌مخدوشی‌از ‌در‌سال‌1359ساخته‌شده‌است.‌این‌فیلم‌دچار‌مشکل‌ممیزی‌شد‌و‌پس‌از فریدون‌دوستدار

گرفت. ‌نمایش‌ مجوز
2. Social Conformity
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وای
ر ‌شــروع‌به‌درد‌‌ ‌آنکه‌کتابدار ‌احســاس‌راحتی‌می‌کند.‌حتی‌پیش‌از اینجاســت‌که‌کاوه‌با‌کتابدار

‌ســطح‌پائینی‌از‌ ‌در دل‌بکنــد؛‌کاوه‌سلســله‌مراتــب‌قدرت‌را‌متوجه‌اســت‌و‌می‌داند‌که‌کتابدار
‌را‌با‌همان‌عناوینی‌که‌ناظم‌را‌صدا‌می‌زند؛‌)همچون‌آقا(‌ ‌دارد.‌گرچه‌کتابدار مراتب‌قدرت‌قرار
‌تلاش‌می‌کند‌که‌به‌ ‌کاماً‌متفاوت‌است.‌کتابدار ‌مقابل‌آن‌دو‌نفر ‌او‌در خطاب‌می‌کند؛‌اما‌رفتار
کاوه‌بفهماند‌که‌تمام‌اینها‌فقط‌وهم‌و‌خیال‌است‌و‌دنیای‌واقعیت‌مناسبات‌خودش‌را‌دارد.‌
‌گرفتن‌به‌ ‌بــه‌عنوان‌عامــل‌تحت‌تســلط‌قــرار ثــروت‌بــه‌عنــوان‌منبــع‌ایجــاد‌ســلطه‌و‌فقر
‌کتابخانه‌خارج‌می‌شــود؛‌ ‌ایــن‌فیلم‌به‌نمایش‌گذاشــته‌شــده‌اســت.‌وقتــی‌کاوه‌از روشــنی‌در
‌و‌وضعی‌ ‌یک‌ماشــین‌آمریکایی‌پیاده‌شــده‌و‌با‌ســر همکلاســی‌های‌دوقلویش‌را‌می‌بیند‌که‌از
‌دانش‌آمــوزان‌بــه‌ســمت‌کلاس‌می‌روند.‌هرســه‌هــم‌زمان‌به‌ ‌ســایر ‌مرتــب‌و‌متفــاوت‌از بســیار
حیاط‌پشــتی‌رســیدند.‌همۀ‌کلاس‌ها‌در‌صف‌ایســتاده‌اند‌و‌ناظم‌برای‌آنها‌سخنرانی‌می‌کند؛‌
‌نمی‌گیرند‌و‌تنها‌کاوه‌اســت‌که‌بــه‌دلیل‌تاخیر‌ امــا‌دوقلوهــای‌ثروتمنــد‌مورد‌عتــاب‌ناظم‌قــرار

‌می‌گیرد. مورد‌عتاب‌قرار
‌مفاهیــم‌اصلــی‌میکروپلتیــک‌قــدرت‌نــزد‌فوکــو‌،‌دال‌مرکــزی‌نظــام‌تربیتــی‌در‌ انضبــاط‌از
گر‌خود‌ ایــران‌طــی‌دهه‌های‌متمادی‌بوده‌اســت.ناظم‌بــه‌دانش‌آموزان‌یادآوری‌می‌کنــد‌که‌ا
‌"بی‌انضباط"‌نیســتید‌که‌یک‌ ‌یک‌مشــت‌احمقِ‌بیشــعورِ را‌ببینید؛‌متوجه‌می‌شــوید‌که‌به‌جز
‌واقع‌با‌این‌روش‌ناظم‌در‌صدد‌است‌به‌اقتداری‌که‌به‌ لحظه‌نمی‌توان‌شما‌را‌تنها‌گذاشت.‌در
‌دانش‌آموزان‌اعمال‌می‌شــود‌مشروعیت‌ببخشد.‌کاوه‌به‌ناظم‌می‌گوید‌که‌ ‌بر ‌آمیز شــیوه‌اجبار
‌انجام‌شده‌است‌.‌ناظم‌تا‌حدودی‌ ‌این‌کار ‌اســت‌تئاتری‌اجرا‌کنند‌و‌با‌کســب‌اجازۀ‌مدیر قرار
‌این‌اوضاع‌و‌احوال‌امکان‌آن‌نیست‌و‌دوباره‌ ‌را‌هم‌زیر‌سؤال‌می‌برد‌و‌می‌گوید‌در ‌مدیر اقتدار
‌روی‌واژۀ‌آدم،‌دوبار‌ ‌می‌شــود‌که‌مدرســۀ‌عدل‌آفــاق‌می‌خواهــد‌"‌آدم"‌تربیت‌بکند‌و‌بــر متذکــر

کید‌می‌کند.‌ تأ
‌صــدد‌هنجارمنــد‌کردن‌ کیــد‌او‌اشــاره‌بــه‌ســازوکارهای‌کنتــرل‌دارد‌کــه‌چگونه‌در ایــن‌تا
‌اینجا‌دانش‌آموزان(‌اســت.‌دوقولوها؛‌به‌ســمت‌ناظم‌می‌روند‌و‌کاغذی‌را‌به‌او‌ شــهروندان‌)در
‌می‌کنــد.‌ظاهراً‌پدر‌ ‌آنها‌تشــکر ‌مورد‌معاملات‌ناظم‌اســت‌که‌ناظم‌به‌گرمی‌از می‌دهنــد‌کــه‌در
‌متفاوت‌ناظم‌با‌ آن‌بچه‌ها‌با‌ناظم‌در‌حال‌معاملات‌تجاری‌است.‌بقیۀ‌دانش‌آموزان‌هم‌رفتار
‌آنها‌با‌ناظم‌را‌یادآور‌ ‌رســیده‌بودند؛‌ارتبــاط‌کاری‌پدر ‌دیگــری‌را‌که‌دیر کاوه‌و‌آن‌دو‌دانش‌آمــوز
!‌یکی‌ ‌ناظم‌را‌به‌خوبــی‌می‌دانند!‌طنز ‌ســوأل‌بردن‌اقتدار می‌شــوند.‌دانش‌آمــوزان‌راه‌حل‌زیر
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‌آوردن‌ادای‌ناظم‌هنگام‌صحبت‌با‌بچه‌ها‌ ‌شــروع‌بــه‌در ‌دانش‌آمــوزان‌بــه‌همراه‌دو‌تن‌دیگر از
‌مدرســه‌دارد‌به‌منابع‌ می‌کننــد.‌ناظــم‌عــلاوه‌بر‌جایگاهی‌کــه‌به‌عنوان‌عامل‌ایجاد‌ســلطه‌در
‌مدرســه‌ایجاد‌کرده‌اســت.‌این‌ ‌در ایجــاد‌قــدرت‌متصل‌اســت.‌ناظم‌شــبکه‌قدرت‌خــود‌را‌نیز

‌است.‌ ‌مدرسه‌و‌در‌سطح‌جامعه‌برقرار شبکه‌انعکاس‌شبکه‌قدرتی‌که‌خارج‌از
‌مواجهه‌با‌ســلطه‌و‌منابع‌آن‌افــراد‌مواضع‌مختلفی‌می‌گیرند؛‌به‌این‌دلیل‌که‌ همــواره‌در
گفتمان‌مشروعیت‌بخش‌قدرت‌و‌سلطه‌همواره‌تا‌درجاتی‌می‌تواند‌خود‌را‌مشروع‌جلوه‌دهد.‌
‌می‌گیــرد‌که‌آیا‌این‌ بــه‌همین‌دلیل‌ما‌شــاهد‌هســتیم‌کــه‌میان‌دانش‌آمــوزان‌اندکی‌منازعه‌در
‌دانش‌آموزان‌می‌گوید‌که‌به‌این‌دلیل‌که‌این‌دانش‌آموزان‌ حق‌آقای‌ناظم‌است‌و‌یا‌نه!‌یکی‌از
‌تــو‌ناظــم‌بــودی؛‌آیــا‌چنیــن‌کاری‌انجــام‌ گــر پــول‌بیشــتری‌پرداخــت‌می‌کننــد؛‌حــق‌دارنــد‌و‌ا
نمــی‌دادی؟!‌دانش‌آمــوزان‌مناســبات‌قدرت‌را‌درک‌می‌کنند‌و‌اعضای‌شــبکه‌را‌می‌شناســند.‌
‌می‌رســند‌بچه‌ها‌ ‌رســیدند(‌هم‌ســر وقتــی‌کــه‌دوقولوها)همان‌بچه‌هایی‌که‌به‌همراه‌کاوه‌دیر
‌اســت‌متفرق‌شــویم.‌مناسبات‌و‌شــبکه‌قدرت‌دارای‌سلسله‌مراتب‌است‌و‌این‌ می‌گویند‌بهتر

‌فیلم‌مشاهده‌می‌شود. کرّات‌در موضوع‌به‌
‌بهترین‌نمونه‌هایی‌که‌مناسبات‌قدرت‌را‌به‌خوبی‌به‌نمایش‌می‌گذارد‌لحظه‌ای‌ یکی‌از
‌روزنامۀ‌دیواری‌ ‌درگیری‌میان‌ناظم‌و‌بچه‌ها،‌کاوه‌تصمیم‌می‌گیرد‌متنی‌را‌در اســت‌که‌پس‌از
‌دو‌حیــاط‌مدرســۀ‌آفــاق‌صحبــت‌می‌کنــد:‌»حیــاط‌جلویــی‌و‌ ‌آن‌از ‌کنــد‌و‌در مدرســه‌منتشــر
‌می‌برد‌و‌آنچه‌هســت؛‌ ‌در‌صلح‌و‌صفا‌به‌ســر ‌آن‌همه‌چیز حیاط‌پشــتی.‌حیاط‌جلویی‌که‌در
درس‌اســت،‌اخــلاق‌نظــم‌و‌تعلیــم‌و‌تربیــت‌و‌مهربانــی‌و‌دوســتی‌و‌احتــرام‌و‌آزادیســت؛‌لحــن‌
صحبت‌هــا‌پدرانــه‌و‌صمیمی‌اســت.‌زیرا‌حیــاط‌جلویی‌حیاط‌ظاهری‌اســت‌و‌حیاط‌ظاهری‌
‌این‌حیاط‌پشتی‌کسی‌ ‌و‌قلدری‌است.‌از جلوی‌چشم‌همگان‌است.‌حیاط‌پشتی،‌حیاط‌زور
چیزی‌نمی‌آموزد‌و‌هرچه‌هســت‌بی‌عدالتی،‌خشــونت‌و‌تبعیض‌اســت.‌حیاط‌پشــتی،‌حیاط‌
خودســرانگی‌اســت‌و‌هرگونه‌فعالیت‌فرهنگی‌و‌هنری‌ممنوع‌اســت‌و‌فقط‌دلقک‌بازی‌اســت.‌
‌نیست!‌میدانید‌چرا؟‌چون‌که‌حیاط‌پشتی‌مدرسۀ‌عدل‌آفاق،‌حیاط‌اصلی‌ بحث‌کردن‌مجاز
‌نظرها‌پنهان‌است«.‌ نیســت‌و‌پیش‌چشــم‌کســی‌نیســت!‌حیاط‌پشــتی‌مدرســۀ‌عدل‌آفاق‌از
‌آن‌مهرجویی‌تلاش‌می‌کند‌به‌واســطه‌ ‌بهترین‌ســکانس‌های‌این‌فیلم‌اســت‌که‌در این‌یکی‌از
‌این‌متن‌مناسبات‌ ‌کل‌جامعه‌را‌به‌نمایش‌بگذارد.‌در مناسبات‌مدرسه‌،‌مناسبات‌قدرت‌در

‌می‌شود. پنهان‌قدرت‌به‌زیبایی‌آشکار
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وای
ر ‌اولیاء‌مدرســه‌می‌برد‌که‌ظاهراً‌نقش‌مثبت‌ ‌از کاوه‌متن‌را‌پیش‌آقای‌صدیقی،‌یکی‌دیگر

‌آمــوزش‌بچه‌هــا‌دارد‌و‌همــۀ‌دانش‌آموزان‌او‌را‌دوســت‌دارند‌اما‌ناظم‌با‌این‌روند‌به‌شــدت‌ در
مخالف‌است.‌ناظم‌شروع‌به‌تهدیدات‌جدی‌تری‌علیه‌آقای‌صدیقی‌کرده‌و‌او‌را‌تلویحاً‌تهدید‌
سیاسی‌کرده‌و‌می‌گوید‌که‌نگذارید‌که‌بگویم‌منظور‌شما‌از‌حیاط‌پشتی‌چیست!!‌در‌سکانس‌
‌هم‌بــا‌عصبانیت‌ســعی‌دارد‌کنترل‌خود‌و‌مدرســه‌را‌ ‌ناظــم‌را‌مشــاهده‌می‌کنیــم‌که‌هنــوز آخــر
داشته‌باشد؛‌اما‌گویی‌بازی‌برای‌او‌تمام‌شده؛‌چرا‌که‌بچه‌ها،‌یعنی‌کاوه‌و‌دوستانش‌تصمیم‌
‌آنجا‌تاتری‌را‌که‌بنا‌بود‌به‌نمایش‌بگذارند؛‌تمرین‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفته‌اند‌که‌به‌سالن‌مدرسه‌رفته‌و‌در

 
‌در‌دست‌بچه ها۱ ب(‌مشروعیت‌بخشی‌به‌انضباط:‌شهر

‌ابتدایی،‌فیلم‌به‌تمامی‌کودکان‌دنیا‌تقدیم‌شده‌است.‌تقدیم‌فیلم‌به‌کودکان‌همه‌ ‌تیتراژ در
‌واقع‌ ‌بازگشت‌روند‌پیوستن‌جامعه‌ایرانی‌به‌جامعه‌جهانی‌است.‌در جهان‌نشــانه‌آشــکاری‌از
‌تهیه‌کننده‌ ‌گفتمان‌مســلط‌کودکی‌هســتیم.‌این‌فیلم‌علاوه‌بر ما‌شــاهد‌تغییرات‌عمده‌ای‌در
‌نکتــۀ‌دیگری‌ بامشــارکت‌مدنــی‌بانــک‌تجارت‌تهیه‌شــده‌اســت.‌مشــارکت‌نهادهــای‌مالی‌نیز
‌ســکانس‌ابتدایی‌ اســت‌کــه‌جنــس‌و‌سمت‌وســوی‌تغییرات‌یاد‌شــده‌را‌نمایــان‌می‌ســازد.‌در
‌ایــن‌فیلم‌هیچ‌ ‌ایــن‌فیلم‌دارد؛‌هســتیم)‌در فیلــم‌شــاهد‌دعــوای‌کودکــی‌که‌نقــش‌اصلی‌را‌در
‌این‌رو‌ما‌نام‌شخصیت‌ها‌را‌تا‌انتها‌نمی‌فهمیم.‌ کدام‌از‌شخصیت‌ها‌با‌نام‌صدا‌نمی‌شوند‌و‌از
،‌کودکی‌که‌شــخصیت‌اصلی‌را‌دارد‌را‌»علــی«‌می‌نامیم(.‌علی‌به‌همراه‌ ‌تکرار بــرای‌جلوگیــری‌از
‌متوجه‌می‌شــود‌که‌او‌دعوا‌کرده‌اســت.‌علی‌توجهی‌به‌ ‌مدرســه‌بازمیگردد‌و‌مادر خواهرش‌از
‌است.‌ ‌او‌به‌وضوح‌نابهنجار ‌نمی‌کند‌و‌جواب‌سؤال‌های‌او‌را‌نمی‌دهد.‌رفتار حرف‌های‌مادر
‌این‌است‌که‌علی‌بچه‌ای‌است‌که‌به‌دیسیپلین‌و‌نظم‌گفتمانی‌مسلط‌ کی‌از شواهد‌حا
‌خانواده‌ایرانی‌برای‌بچه‌ها‌که‌همواره‌ بی‌توجه‌اســت‌و‌آنها‌را‌برنمی‌تابد.‌منبع‌ایجاد‌ترس‌در
‌این‌دارد‌که‌علی‌قدرت‌مســلط‌ ‌واقع‌نشــان‌از ‌نیســت‌و‌در ‌مورد‌علی‌کارســاز ‌در "‌بوده‌نیز "پدر
‌اتاقش‌را‌محکم‌می‌بندد.‌ ‌می‌گویید‌و‌در را‌به‌رســمیت‌نمی‌شناســد.‌علی‌می‌گوید‌همه‌تان‌زور
‌تحت‌ســلطه‌ای‌ ‌نیز‌هســت‌و‌آنها‌نیز علی‌متوجه‌اســت‌که‌این‌وضعیت‌شــامل‌بچه‌های‌دیگر
‌روی‌بادبادکی‌اســت‌که‌به‌ ‌کردن‌بــر ‌حــال‌کار هســتند‌کــه‌مشــروعیتی‌برایشــان‌ندارد.‌علی‌در

کارگردانی‌اسماعیل‌براری‌و‌نویسندگی‌جهان‌خادم‌المله‌در‌سال‌‌1370ساخته‌شده‌است. ‌در‌دست‌بچه‌ها‌فیلمی‌به‌ 1.‌شهر
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‌برخورد‌می‌کنند.‌علی‌ تازگی‌درســت‌کرده؛‌او‌و‌خواهرش‌با‌بادبادک‌همچون‌موجودی‌جاندار
گهان‌صدایی‌ ‌افتادن‌اش‌وجود‌دارد.‌او‌نا ‌لبۀ‌پشت‌بام‌ایستاده‌و‌خطر کی‌در به‌شکل‌خطرنا

که‌بادبادک‌است‌که‌صحبت‌می‌کند.‌ !‌او‌متوجه‌می‌شود‌ که‌نخ‌را‌بگیر می‌شنود‌
‌هســتند؛‌ ‌کننــد.‌وقتی‌در‌حال‌پرواز ‌او‌بشــوند‌تا‌پرواز بادبــادک‌بــه‌آنهــا‌می‌گوید‌که‌ســوار
‌بزرگ‌ترها‌خســته‌اســت‌و‌آنها‌مدام‌به‌او‌می‌گویند‌بشــین،‌ ‌از علی‌به‌بادبادک‌می‌گوید‌که‌دیگر
‌بزرگ‌تر‌ها‌خسته‌شده‌اید؛‌بزرگ‌ترها‌هم‌ .‌بادبادک‌به‌آنها‌می‌گوید‌که‌شما‌از ‌و‌نخور پاشو،‌بخور
‌شــما‌گله‌دارند‌که‌بچه‌ها‌به‌حرف‌هایشــان‌گوش‌نمی‌دهند.‌علی‌می‌گوید‌بزرگ‌ترها‌اصاً‌ما‌ از
‌علی‌ ‌می‌شــد‌به‌جایی‌برویم‌که‌کســی‌نباشد‌چقد‌خوب‌می‌شد.‌خواهر گر را‌دوســت‌ندارند‌و‌ا
‌بود.‌علی‌به‌همــراه‌خواهرش‌به‌مدرســه‌می‌روند.‌از‌ ‌بودند‌بهتــر گر می‌گویــد‌دوســتانمان‌هــم‌ا
‌دارد‌و‌اعمال‌می‌شود‌ ‌واقع‌همه‌جا‌،‌حضور ‌خانه،‌بلکه‌مدرسه‌و‌در ‌علی‌سلطه‌نه‌تنها‌در نظر

‌نمی‌تابند. و‌علی‌شاهد‌آن‌است؛‌اما‌کودکان‌دیگر‌سلطه‌را‌بر
‌ایــن‌بچه‌هــا‌بــه‌ گــرد‌هــم‌آمده‌انــد‌و‌آمــادۀ‌رفتــن‌هســتند.‌هرکــدام‌از بچه‌هــا‌بــه‌تدریــج‌
‌آنجا‌بروند.‌بچه‌ها‌ســوار‌ ‌والدینشــان‌خســته‌شــده‌اند‌به‌همین‌دلیــل‌می‌خواهنــد‌از دلیلــی‌از
‌بچه‌ها‌می‌روند.‌شهری‌که‌شبیه‌شهربازی‌است؛‌همه‌چیز‌ بادبادک‌هایشان‌می‌شوند‌و‌به‌شهر
به‌شــکل‌نقاشــی‌است‌و‌شــبیه‌به‌محل‌بازی‌بچه‌ها‌تزئین‌شده‌اســت.‌همه‌جا‌خوردنی‌های‌
‌کــه‌بخواهنــد‌می‌توانند‌بخورنــد.‌انــواع‌بازی‌هــا،‌خوردنی‌ها‌و‌ ‌اســت‌و‌بچه‌هــا‌هرچقــدر بســیار
‌اقســام‌شــیرینی‌ها‌اســت‌ ‌از ‌پر کنده‌اســت.‌شــهر ‌بچه‌ها‌پرا ‌نقاط‌مختلف‌شــهر ســرگرمی‌ها‌در
‌ایــن‌خوشــحال‌اند‌کــه‌هیــچ‌بزرگتــری‌آنجــا‌نیســت‌و‌ و‌درخــت‌شــکلاتی‌وجــود‌دارد.‌بچه‌هــا‌از
‌این‌مقطع‌نــه‌تنها‌به‌ می‌گوینــد‌کــه‌مــا‌اینجــا‌را‌خواهیــم‌ســاخت‌و‌اینجا‌مــال‌بچه‌هاســت.‌در
‌اســاس‌علائق‌افراد‌ایجاد‌می‌شــود.‌ ‌بر ‌به‌وجود‌می‌آید‌بلکه‌این‌تقســیم‌کار تدریج‌تقســیم‌کار
‌مشــکلات‌متعددی‌هم‌می‌شــوند؛‌مشــکلاتی‌که‌ آنها‌به‌رغم‌اینکه‌فضای‌بســیاری‌دارند‌دچار
‌این‌بخش‌به‌شــیوه‌های‌مختلف‌این‌نکته‌نشــان‌داده‌ بــه‌تدریــج‌رخ‌می‌نمایانــد.‌خلاصــه‌در
‌نبوده‌و‌باید‌قواعد‌و‌قوانینی‌ که‌به‌هر‌حال‌و‌به‌هر‌صورتی‌آزادی‌مطلق‌امکان‌پذیر می‌شــود‌

‌وجود‌داشته‌باشد.‌ برای‌نظم‌و‌نسق‌امور
‌رفته‌و‌به‌محلی‌می‌روند‌که‌ والدین‌که‌متوجه‌نبود‌بچه‌هایشان‌شده‌اند‌به‌سراغ‌یکدیگر
‌کردند‌و‌ ‌آنجا‌جمع‌شــده‌بودند.‌باغبان‌بیمارســتان‌به‌آنها‌می‌گوید‌کــه‌بچه‌ها‌پرواز بچه‌هــا‌در
‌به‌ ‌علی‌در‌حال‌مشاجره‌با‌یکدیگرند.‌مادر ‌و‌پدر رفتند.‌در‌همین‌حال‌شاهد‌هستیم‌که‌مادر
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وای
ر ‌هم‌کاماً‌مطمئن‌ ‌او‌نگذاشته‌بودی؛‌اینگونه‌نمی‌شد.‌البته‌مادر گر‌سربه‌سر ‌می‌گوید‌که‌ا پدر

‌بدی‌کرده‌اســت‌که‌به‌بچه‌کتــاب‌معرفی‌کرده‌ ‌که‌می‌پرســد‌که‌آیا‌کار ‌جــواب‌پــدر نیســت‌و‌در
‌اول،‌شــاد‌و‌خندان‌نیســت.‌ ‌بچه‌ها‌مثل‌روز ‌شــهر اســت؛‌می‌گویــد‌نمی‌دانــم.‌صبح‌فــردا‌دیگر
‌می‌چرخنــد.‌بچه‌ها‌کم‌کم‌خســتگی‌خود‌را‌ ‌شــهر کت‌هســتند‌و‌با‌ناراحتی‌در همــۀ‌بچه‌‌ها‌ســا
‌آن‌طرف‌والدین‌هم‌نگران‌بچه‌هاشان‌هستند.‌همۀ‌والدین‌نگرانند‌و‌هرکدام‌ ‌می‌کنند.‌از ابراز
پشــیمانی‌های‌خــود‌را‌دارنــد.‌به‌هرحــال‌هرکدام‌به‌گونه‌ای‌به‌این‌نتیجه‌می‌رســند‌که‌شــاید‌

که‌آنها‌رفته‌اند. کرده‌ایم‌ کاری‌
‌بادبادک‌را‌صدا‌می‌کنند‌تا‌بادبادک‌برمی‌گردد.‌بادبادک‌به‌آنها‌می‌گوید‌که‌ بچه‌هــا‌آنقــدر
‌این‌می‌شود‌که‌ شــرط‌برگشــتن‌شما‌این‌است‌که‌بزرگترها‌راضی‌به‌بازگشــت‌شما‌باشند.‌بنا‌بر
‌و‌مادرهــا‌ببرند.‌بچه‌ها‌در‌ بچه‌هــا‌نامــه‌ای‌به‌بزرگ‌ترها‌بنویســند‌و‌بادبادک‌ها‌آنهــا‌را‌برای‌پدر
‌است‌و‌ما‌سختی‌های‌بسیار‌ ‌دشوار کردن‌بدون‌شما‌برای‌ما‌بسیار که‌زندگی‌ نامه‌‌می‌نویسند‌
‌شــما‌یک‌ گر ‌گرفتاری‌هایی‌که‌برای‌شــما‌ایجاد‌کردیم‌معذرت‌خواهی‌می‌کنیم.‌ا می‌کشــیم‌و‌از
‌کنار‌هم‌خوشبخت‌‌می‌شویم.‌والدین‌هم‌با‌وجود‌ ‌از‌سخت‌گیری‌هایتان‌کم‌کنید؛‌ما‌در مقدار
‌که‌باید؛‌ ‌بچه‌ها‌ناراحتند‌اما‌همه‌به‌این‌نتیجه‌رسیده‌اند‌که‌بدون‌بچه‌ها‌زندگی‌آنطور آنکه‌از
‌علی‌هم‌که‌نگران‌بود‌کم‌کم‌به‌این‌نتیجه‌رسیده‌است‌که‌شاید‌اشتباهاتی‌کرده‌ نیست.‌پدر
‌نیز‌ کنیم؛‌والدین‌دیگر ‌بچه‌ها‌نگهداری‌ که‌به‌نظر‌شما‌چگونه‌باید‌از ‌معلم‌می‌پرسد‌ است.‌از
‌و‌پدر‌خود‌ ‌می‌پرسند.‌بالاخره‌بچه‌ها‌بازگشته‌و‌هریک‌به‌آغوش‌مادر ‌یکدیگر همین‌سوال‌را‌از
‌اینجا‌به‌پایان‌می‌رسد.‌‌‌‌ ‌بازگشت‌بچه‌ها‌خوشحال‌است.‌فیلم‌در می‌روند.حتی‌باغبان‌هم‌از

قایان‌ممنوع۱ آ ج(‌پیروزی‌و‌تسلط‌انضباط:‌ورود‌
‌مدرســه‌جمله‌ای‌ظاهــرا‌به‌نقل‌از‌ ‌روی‌دیوار ‌ســکانس‌ابتدایــی‌فیلم‌شــاهد‌هســتیم‌که‌بر در
مــادام‌کوری‌نوشــته‌شــده‌که‌»من‌برای‌شــادمانی‌به‌دنیا‌نیامــده‌ام؛‌آمده‌ام‌تــا‌کارهای‌بزرگی‌
‌نهاد‌مدرســه‌به‌شــکلی‌خاص‌هدف‌ ‌کلی‌و‌در ‌واقــع‌نقــد‌ایــن‌جمله‌به‌طــور انجــام‌دهــم«.‌در
‌ایــن‌فیلم‌تحولات‌دوران‌موســوم‌به‌اصلاحات‌به‌لحــاظ‌فرهنگی‌و‌ اصلــی‌ایــن‌فیلم‌اســت.‌در
‌مدرســه‌و‌حال‌و‌هوای‌آن‌مشاهده‌می‌شود‌کاماً‌ اجتماعی‌کاماً‌نمایان‌اســت.‌تصویری‌که‌از

کران‌شد.‌این‌فیلم‌توانست‌عنوان‌ ‌تاریخ‌‌25خرداد‌‌1390ا که‌در کارگردانی‌رامبد‌جوان‌محصول‌سال‌‌1389می‌باشد‌ 1.‌فیلمی‌به‌
کند. دومین‌فیلم‌پرفروش‌سال‌‌1390سینمای‌ایران‌را‌کسب‌
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‌می‌شود‌که‌خانم‌دارابی‌که‌مدیر‌ ‌فیلم‌های‌قبلی‌است.‌ماجرای‌فیلم‌از‌جایی‌آغاز متفاوت‌از
‌به‌دلیل‌ازدواج‌اوســت.‌ ‌دانش‌آموزان‌به‌نام‌ســحر مدرســه‌اســت‌در‌حال‌اخراج‌کردن‌یکی‌از
‌تصمیم‌خود‌مصمم‌اســت‌و‌می‌گوید‌ پادرمیانی‌دیگران‌هم‌جواب‌نمی‌دهد‌و‌خانم‌دارابی‌در
‌او‌ازدواج‌پیروی‌از‌هوی‌و‌هوس‌ ‌نظر ‌مورد‌مسائل‌انضباطی‌مدرسه‌اش‌کوتاه‌نمی‌آید.‌از که‌در
که‌المپیاد‌ که‌برای‌من‌هیچ‌فرقی‌نمی‌کند:‌»یکی‌انتخاب‌می‌کند‌ است.‌خانم‌دارابی‌می‌گوید‌
‌گرامی‌اش‌قورمه‌سبزی‌ برود‌و‌به‌کشورش‌خدمت‌کند؛‌یکی‌هم‌انتخاب‌می‌کند‌که‌برای‌شوهر
درست‌کند«.‌التماس‌های‌دانش‌آموزان‌که‌دوستان‌سحر‌هستند‌هم‌جواب‌نمی‌دهد‌و‌خانم‌

‌مدرسه‌اخراج‌می‌کند. ‌را‌از دارابی‌سحر
دارابــی‌عشــق‌را‌اختــلال‌هورمونــی‌مــی‌‌دانــد؛‌»عشــق‌بیــن‌زن‌و‌مــرد‌یــک‌مســألۀ‌کامــاً‌
فیزیولوژیک‌اســت‌که‌الکی‌رمانتیک‌شــده‌است«.‌او‌عشق‌هایی‌مثل‌لیلی‌و‌مجنون‌و‌شیرین‌
‌ارزش‌ادبیاتی‌آنها‌نبود؛‌محال‌بود‌ گــر و‌فرهــاد‌را‌متعلــق‌به‌قصه‌ها‌می‌داند‌و‌معتقد‌اســت‌که‌ا
‌بچه‌ها‌می‌خواهند‌به‌او‌ثابت‌ ‌مدرســۀ‌او‌درس‌داده‌شــوند.‌از‌طرف‌دیگر که‌آنها‌در که‌بگذارد‌
‌اســت.‌خانم‌دارابی‌به‌آن‌ کنند‌که‌عشــق‌امروزی‌که‌نظم‌جدید‌ان‌را‌تعریف‌کرده‌اســت‌معتبر
‌ورزش‌و‌دوش‌آب‌ ‌از ‌بهتر ‌احساســی‌شــبیه‌به‌عشــق‌شدید؛‌هیچ‌چیز گردچار دو‌می‌گوید‌که‌»ا
سرد‌نیست!‌و‌اینکه‌آب‌یخ‌معجزه‌می‌کند!«‌بچه‌های‌المپیادی‌که‌دوستان‌سحر‌هم‌هستند‌
‌موارد‌جزئی‌با‌هم‌ ‌مختلفی‌هســتند‌اما‌همه‌آنها‌سبک‌زندگی‌یکسانی‌دارند‌و‌تنها‌در ‌اقشــار از
‌یکســانی‌دارند‌بلکه‌حرفهایشــان‌نشــان‌ ‌مــورد‌دارابی‌نظر ‌دارنــد.‌آنهــا‌نه‌تنها‌در اختــلاف‌نظــر
‌قضا‌بســیار‌ ‌امروزی‌آنها‌دارد‌از ‌تفکر ‌مورد‌زنان‌و‌مردان‌و‌طرز که‌افکاری‌که‌دارابی‌در می‌دهد‌

درست‌هستند.
‌نهایــت‌پریــا‌پیشــنهاد‌می‌دهــد‌کــه‌بیائیــد‌کاری‌کنیــم‌که‌خانم‌دارابی‌عاشــق‌شــود‌و‌ در
‌واقع‌تلاشــی‌که‌در‌خدمت‌ ‌خانم‌دارابی‌بگیریم!‌در این‌بدترین‌انتقامی‌اســت‌که‌می‌توانیم‌از
کنش‌بــه‌پریا‌می‌گویند‌کــه‌اصاً‌چنین‌ ‌وا تســلیم‌دارابــی‌بــه‌نظم‌جدید‌اســت.‌بقیــۀ‌بچه‌ها‌در
چیزی‌امکان‌ندارد‌اما‌پریا‌می‌گوید‌که‌»‌قضیه‌مثل‌شیمی‌است!‌آیا‌ما‌عنصری‌داریم‌که‌ترکیب‌
‌میل‌ !‌پریا‌ادامه‌می‌دهد‌که‌گازهای‌بی‌اثر ‌بچه‌ها‌می‌گوید‌که‌بلی!‌گازهای‌بی‌اثر نشود!«‌یکی‌از
‌ادامه‌ ‌شرایط‌مناسب‌امکان‌ترکیب‌دارند!‌پریا‌در به‌ترکیب‌ندارند‌و‌حتی‌گازهای‌بی‌اثر‌هم‌در
‌شــرایط‌آزمایشــگاهی‌مناســب‌وا‌می‌دهنــد.‌با‌این‌ می‌گویــد‌کــه‌بــد‌ترکیب‌ترین‌عنصرها‌هم‌در
اســتعاره‌هوشــمندانه‌ما‌می‌توانیم‌متوجه‌بشــویم‌که‌آنچه‌اتفاق‌خواهد‌افتاد‌چه‌خواهد‌بود.‌
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وای
ر ‌واقع‌با‌اســتفاده‌از‌همین‌اســتعاره‌ما‌می‌توانیم‌شــیوه‌ای‌که‌ســرمایه‌داری،‌توسعه‌شهری‌و‌ در

ارتباطات‌با‌نظام‌جهانی‌چگونه‌به‌تدریج‌همه‌عرصه‌ها‌را‌می‌پیمایند‌را‌نشان‌می‌دهند.
پریــا‌و‌دوســتانش‌تصمیــم‌گرفته‌انــد‌شــرایطی‌را‌ایجــاد‌کننــد‌کــه‌دارابی‌عاشــق‌شــود.‌در‌
‌این‌دوره‌گفتمان‌مسلط‌ ‌هم‌ما‌شــاهد‌کلیشــه‌های‌جنســیتی‌هســتیم‌که‌در مکالمات‌آنها‌باز
است.‌در‌همین‌حین‌صدای‌جیغ‌به‌گوش‌می‌رسد‌و‌در‌سکانس‌بعدی‌مردی‌را‌می‌بینیم‌که‌
‌درس‌دادن‌موفق‌است‌و‌سطح‌ وارد‌مدرسه‌شده‌است.‌آقای‌جبلی‌معلمی‌مجرد‌است‌که‌در
‌معیارهای‌این‌دوره‌دســت‌و‌پا‌چلفتی‌اســت‌و‌به‌ ‌نظر ســواد‌بالایی‌دارد؛‌اما‌تا‌حدود‌زیادی‌از
‌دارد؛‌چرا‌که‌حتی‌نتوانســته‌ ‌دســتۀ‌افراد‌"ســاده"‌.‌حتی‌"‌بازنده"‌قرار ‌او‌در ‌این‌نظر ‌کلی‌از طور
‌رفتارش‌آداب‌و‌معاشــرت‌اجتماعی‌را‌تا‌حدودی‌ به‌رغم‌ســواد‌بالایش‌رســمی‌شــود.‌جبلی‌در
‌او‌موجود‌ ‌رفتار ‌این‌دوره‌"‌کلاس"‌شناخته‌می‌شود؛‌در می‌تواند‌رعایت‌کند‌اما‌آن‌چیزی‌که‌در

نیست.‌
کــه‌آنها‌باید‌ ‌مکالمــات‌اولیــه‌ایــن‌دو‌معیارهای‌موفقیــت‌دانش‌آموزان‌و‌شــرایطی‌ مــا‌در
‌مــدارس‌خصوصی‌و‌ بــرای‌این‌موفقیت‌را‌داشــته‌باشــند‌شــاهد‌هســتیم.‌موفقیتی‌که‌تنها‌در
بــرای‌اقشــار‌خاصی‌از‌جامعه‌قابل‌دسترســی‌اســت.‌خانم‌دارابی‌می‌گوید‌کــه‌توضیحات‌او‌در‌
ایــن‌راســتا‌اســت‌که‌جبلی‌بداند‌اینجا‌مدرســه‌‌ایســت‌که‌"رهبــران‌و‌مدیران‌آینــده"‌را‌پرورش‌
‌پی‌ ‌او‌کــه‌ظاهراً‌در ‌ســطح‌بیرونــی‌رفتار ‌توضیحات‌دارابی‌مشــخص‌اســت‌که‌زیر می‌دهــد.‌در
‌رقابــت‌وجــود‌دارد‌و‌این‌ســائق‌اصلی‌کنترل‌ ‌واقــع‌تنهــا‌نوعی‌از توانمندســازی‌زنــان‌اســت‌در
‌نهایــت‌آنچه‌در‌جامعه‌مصرفی‌ســرمایه‌داری‌مهم‌اســت‌برنده‌شــدن‌ ‌اوســت؛‌در کننــده‌رفتــار

‌. است‌و‌نه‌چیزی‌دیگر
‌عرصه‌روابط‌دانش‌آموزان‌و‌اولیاء‌مدرســه‌پیداســت‌بلکه‌روابط‌ تحول‌روابط‌نه‌تنها‌در
‌نســبت‌به‌دهه‌هــای‌قبل‌به‌ ‌کلــی‌ارزش‌هــای‌نهاد‌خانــواده‌نیز والدیــن‌و‌فرزنــدان‌و‌بــه‌طــور
کلــی‌متحــول‌شــده‌اســت.‌پریا‌و‌دوســتانش‌تصمیــم‌گرفته‌اند‌کــه‌از‌جبلی‌یک‌چهــره‌جذاب‌
‌لازم‌نیســت‌که‌به‌واقع‌تغییری‌در‌چهره‌جبلب‌ایجاد‌شــود،‌ بســازند،‌اما‌معتقدند‌برای‌اینکار
‌زنان‌و‌دختران‌جذاب‌اســت.‌پریا‌ بلکه‌کافی‌اســت‌دارابی‌شــاهد‌باشــد‌که‌جبلی‌برای‌ســایر
‌داســتان‌تســلط‌ ‌نقشه‌شــان‌موفق‌هســتند.‌این‌بخش‌از ‌این‌بخش‌از و‌دوســتانش‌تقریباً‌در
‌مقولات‌مشــترک‌آنهاست‌را‌نشان‌ ادبیات‌روانشناســی‌جدید‌که‌موفقیت‌و‌مثبت‌اندیشــی‌از
‌می‌برند‌گرچه‌عشــق‌را‌به‌رســمیت‌ ‌آن‌به‌ســر می‌دهــد.‌گفتمــان‌جدیدی‌که‌دانش‌آموزان‌در
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‌با‌خانم‌دارابی‌تا‌حدود‌زیادی‌ ‌این‌امر می‌شناســد‌اما‌نگاه‌ســنتی‌به‌مقوله‌عشــق‌ندارند‌و‌در
هم‌عقیده‌اند.‌

‌نقشه‌شــان‌همکاری‌می‌کند؛‌به‌بچه‌ها‌ وقتی‌خانم‌آغاســی،‌معلم‌ادبیات‌که‌با‌بچه‌ها‌در
اطــلاع‌می‌دهــد‌کــه‌خانــم‌دارابی‌تصمیم‌گرفته‌اســت‌کــه‌جبلی‌را‌اخــراج‌کند.‌پریــا‌می‌گوید‌که‌
که‌آقا‌جبلی‌ این‌نشــانۀ‌خوبی‌اســت.‌چون‌دارابی‌ترســیده‌اســت‌و‌نشــان‌می‌دهد‌او‌پذیرفته‌
‌ما‌آمادۀ‌ترکیب‌است.‌پریا‌توضیح‌می‌دهد‌که‌حالا‌ جذاب‌اســت‌و‌این‌نشــان‌می‌دهد‌که‌عنصر
‌واقع‌باید‌اینها‌راهی‌را‌پیدا‌کنند‌که‌جبلی‌علاقه‌اش‌نســبت‌به‌خانم‌ باید‌جبلی‌فعال‌شــود.‌در
گــر‌جبلی‌یک‌نخ‌بــه‌دارابی‌بدهد؛‌تمام‌اســت!‌اینهــا‌را‌بچه‌ها‌به‌زبان‌ دارابــی‌را‌نشــان‌دهــد‌و‌ا
شــیمی‌می‌گوینــد.‌معلــم‌ادبیــات‌می‌گویــد‌که‌مثــال‌اینکه‌صحبت‌دربارۀ‌عشــق‌اســت‌و‌نه‌یک‌
‌روی‌ کنش‌شــیمیایی!‌اما‌دخترها‌معتقدند‌که‌شــیمی‌پاسخ‌تمام‌مســائل‌دنیاست‌و‌دنیا‌بر وا
‌دارابی‌کشیده‌اند‌ کنش‌های‌شیمی‌می‌چرخد؛‌کل‌نقشه‌ای‌که‌دختران‌برای‌انتقام‌از همین‌وا

‌این‌دوره‌تا‌چه‌اندازه‌عرفی‌و‌زمینی‌شده‌است.‌ نشان‌می‌دهد‌که‌جهان‌دانش‌‌آموزان‌در
آنها‌در‌طول‌این‌نقشــه‌تلاش‌می‌کنند‌تا‌اصول‌ســبک‌زندگی‌طبقه‌متوســط‌جدید‌را‌به‌
‌پریا‌هم‌کمک‌می‌گیرند.‌تلاشی‌که‌البته‌تا‌اندازه‌زیادی‌مثمر‌ ‌پدر ‌از ‌این‌کار جبلی‌بیاموزند‌و‌در
‌روابط‌والدین‌بــا‌فرزندان‌نیز‌ ‌که‌اشــاره‌شــد‌در ‌نیســت.‌این‌ســبک‌زندگی‌جدید‌همانطور ثمــر
‌روحیه‌رقابت‌جویی‌ ‌ادامه‌فیلم‌هم‌شاهد‌هستیم‌که‌بچه‌ها‌چگونه‌از قابل‌رویت‌است.‌ما‌در
‌گفتارش‌ ‌در و‌تمایل‌فراوان‌دارابی‌برای‌"برنده‌شدن"‌استفاده‌می‌کنند؛‌دارابی‌گرچه‌به‌ظاهر
‌نقشــه‌ ‌مســیر حمایت‌از‌حقوق‌زنان‌مطرح‌اســت‌اما‌این‌میل‌به‌برنده‌شــدن‌اســت‌که‌او‌را‌در
‌درس‌و‌به‌عنوان‌اردو‌به‌باغ‌ ‌می‌دهد.‌پریا‌پیشــنهاد‌می‌دهد‌که‌برای‌پیشــرفت‌در بچه‌ها‌قرار
‌لواســان‌بروند.‌همین‌نکته‌به‌تنهایــی‌تفاوت‌دنیای‌این‌دانش‌آموزان‌با‌دانش‌آموزانی‌ آنها‌در

کردیم‌را‌روشن‌می‌سازد.‌ ‌فیلم‌های‌قبلی‌اشاره‌ که‌در
‌پریــا‌در‌حال‌بــازی‌والبیال‌هســتند‌و‌ ‌کلاس‌بچه‌هــا‌بــه‌همــراه‌آقــای‌جبلــی‌و‌پــدر بعــد‌از
‌باشگاهی‌والیبال‌را‌به‌صورت‌حرفه‌ای‌دنبال‌ درگفتگویی‌مشخص‌می‌شود‌که‌خانم‌دارابی‌در
‌اول‌روزنامه‌این‌ می‌کــرده‌اســت.‌خانم‌دارابی‌در‌حال‌خواندن‌روزنامۀ‌همشــهری‌اســت.‌تیتــر
‌آموزش‌و‌پــرورش.‌این‌نکتــه‌ظاهراً‌ اســت:‌مخالفــت‌مجلــس‌با‌اســتخدام‌نیروهــای‌جدیــد‌در
‌فیلم‌ ‌آن‌در ‌تفــاوت‌دنیــای‌این‌مدرســه‌و‌افــراد‌آن‌و‌دنیایــی‌که‌نشــانی‌از حاشــیه‌ای‌نشــان‌از

نیست؛‌دارد.‌
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ر ‌آن‌اســتواری‌ ‌برخورد‌با‌جبلی‌دیگر ‌بعد‌دارابــی‌در ‌روز بــه‌دلیل‌ســوأ‌تفاهم‌پیــش‌آمده‌از

‌معذب‌شده‌اســت.‌صحبت‌های‌رضائیان،‌مدیری‌ و‌اســتحکام‌همیشــگی‌اش‌را‌ندارد‌و‌بسیار
‌کلیشــه‌های‌جنســیتی‌هســتند،‌اما‌موضوع‌نه‌آرمانها‌ که‌دارابی‌با‌او‌رقیب‌اســت‌همه‌مملو‌از
‌دارند‌و‌ و‌حقــوق‌زنــان‌بلکه‌تنها‌یک‌رقابت‌اســت؛‌رقابتی‌کــه‌اعضای‌طبقات‌برنده‌بــا‌یکدیگر
‌آن‌غایب‌هستند.‌ادامه‌سوءتفاهم‌میان‌ طبقات‌محروم‌و‌عقب‌مانده‌جامعه‌اصولاً‌و‌به‌کلی‌از
‌نهایــت‌دارابی‌به‌اســتانداردهای‌نظام‌مســلط‌کاماً‌تن‌ دارابــی‌و‌جبلــی‌باعــث‌می‌شــود‌که‌در
که‌وجه‌زنانۀ‌ ‌می‌گردد؛یک‌تصمیم‌اساســی‌می‌گیرد‌ دهد؛‌او‌وقتی‌که‌شــب‌هنگام‌به‌خانه‌باز
‌می‌شود.‌همۀ‌ ‌مدرسه‌حاضر ‌بعد‌به‌صورت‌یک‌خانم‌کاماً‌آراسته‌در خود‌را‌نشان‌دهد.‌او‌روز

گرفته‌اند.‌ ‌ ‌قرار ‌این‌تغییر معلم‌ها‌و‌بچه‌ها‌تحت‌تأثیر
‌کند.‌او‌ ‌شــده‌و‌ســعی‌می‌کنــد‌مهربانانه‌با‌بچه‌هــا‌و‌معلمان‌رفتــار دارابــی‌هــم‌با‌اخلاق‌تر
‌ســوتفاهم‌به‌ ‌اثر تصمیــم‌دارد‌کــه‌بــه‌خواســتگاری‌جبلی‌پاســخ‌رد‌بدهــد)‌خواســتگاری‌که‌در
وجود‌آمده‌و‌واقعی‌نبوده‌و‌حاصل‌نقشه‌بچه‌ها‌بوده‌است(‌اما‌پاسخ‌رد‌دادن‌به‌خواستگاری‌
کــه‌وجهــه‌زنانــه‌ات‌پنهــان‌اســت‌بــرای‌او‌ضعــف‌محســوب‌می‌شــود.‌محتــوای‌ ‌وضعیتــی‌ در
رقابت‌جویانه‌گفتارهای‌ظاهراً‌فمنیستی‌دارابی‌در‌مشاجره‌اش‌با‌جبلی‌کاماً‌نمایان‌می‌شود.‌
گر‌خدای‌نکرده‌قصد‌ازدواج‌داشــتم،‌صد‌ســال‌هم‌زن‌آدمی‌ دارابی‌به‌جبلی‌می‌گوید‌که‌من‌ا
‌باشــد.‌و‌به‌طعنه‌به‌او‌می‌گوید‌که‌آدم‌صدو‌شــصت‌سانتی‌باید‌ ‌او‌بلندتر نمی‌شــدم‌که‌قدم‌از
‌باب‌رویکردهای‌سیاســی‌ برود‌زن‌صدو‌پنجاه‌ســانتی‌بگیرد.‌این‌مهمترین‌نکته‌ایســت‌که‌در

‌این‌فیلم‌آن‌را‌یادآور‌شویم. کردیم‌در اجتماعی‌توخالی‌طبقه‌متوسط‌ما‌مدام‌سعی‌
بــه‌رغــم‌ماجراهــای‌کمیکی‌که‌با‌جبلی‌پیــش‌آمده،‌دارابی‌عرصه‌را‌به‌گفتارهای‌مســلط‌
‌آزمون‌المپیاد‌دارابی‌قانون‌اش‌را‌شکسته‌و‌مادرها‌را‌به‌همراه‌پدرهای‌ ‌کرده‌است.‌روز گذار وا
‌را‌هم‌بخشــیده‌و‌موافقت‌کرده‌که‌ بچه‌ها‌برای‌ورود‌به‌مدرســه‌پذیرفته‌اســت؛‌او‌حتی‌ســحر
‌آن‌نبرد‌ ‌منتظر ‌ادامــه‌می‌گوید‌که‌من‌هنوز ‌پریا‌در ‌انتهای‌فیلم‌پدر ‌المپیــاد‌شــرکت‌کند.‌در در
انتقامی‌هستم!‌)اشاره‌به‌بازی‌والیبال‌که‌او‌باخته‌بود(‌و‌اعتراف‌می‌کند‌که‌دفعۀ‌پیش‌خانم‌
‌ســکانس‌آخر‌ ‌می‌خواهد‌جــدی‌بازی‌کند.‌دارابی‌در دارابــی‌را‌دســت‌کــم‌گرفته‌بود!‌امــا‌اینبار
‌است.‌و‌همین‌موجب‌ ‌پریا‌مقایســه‌می‌کند‌و‌متوجه‌می‌شــود‌که‌قدبلندتر قد‌خودش‌را‌با‌پدر
‌می‌کند.‌فیلم‌در‌ ‌پریا‌آغــاز خوشــایند‌اوســت.‌و‌بــا‌گفتن‌»خب‌دیگه‌چــه‌خبر؟"«‌گفتگو‌را‌با‌پدر

اینجا‌به‌پایان‌می‌رسد.‌‌‌‌
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‌نهاد‌مدرسه‌به‌عنوان‌یک‌نهاد‌سیاسی‌ جمع بندی‌و‌نتیجه گیری:‌میکروپلتیک‌قدرت‌در
‌این‌مفهوم‌پشــتیبانی‌کرده‌اند‌که‌ســازمان‌ها‌ذاتا‌سیاســی‌هســتند‌و‌ منابع‌پژوهشــی‌متعددی‌از
گون‌ ‌میان‌افراد‌به‌صورت‌بالقوه‌و‌علایق‌گونا ‌ایجاد‌نظم‌و‌جهت‌در بــه‌ایــن‌طریق‌بایــد‌به‌منظور
و‌متضــادی‌کــه‌افراد‌عضو‌ســازمان‌دارنــد‌راه‌هایی‌را‌بیابند‌کــه‌این‌راه‌ها‌همراه‌با‌ســلطه‌و‌اقتدار‌
‌کنش‌هــا‌و‌حرکاتی‌که‌از‌ ‌ایــن‌رو‌کامــاً‌سیاســی‌هســتند‌)Morgan 1986:142(.‌منظور اســت‌و‌از
‌سازمان‌ها‌به‌موازات‌هم‌ ‌از ماهیت‌منطقی‌به‌سمت‌ماهیت‌طبیعی‌و‌مدل‌های‌سیستم‌های‌باز
وجود‌دارد.‌محققان‌این‌زمینه‌‌مدت‌مدیدی‌اســت‌که‌تشخیص‌داده‌اند‌مدارس،‌سیستم‌های‌
کوچک‌سیاسی‌هستند‌که‌در‌ساختارهای‌حکومتی‌1چند‌سطحی‌لانه‌کرده‌اند‌و‌مسئولیت‌های‌

خدمات‌عمومی‌برجسته‌و‌وابسته‌به‌حوزه‌های‌مختلف‌را‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌اند.‌
مواجهــه‌بــا‌پیچیدگــی،‌مطالبــات‌متعــارض،‌کمبــود‌منابــع‌،‌تکنولوژی‌هــای‌نامشــخص‌
‌و‌ ‌بــاب‌نظــام‌آموزشــی‌را‌بــا‌انتخاب‌های‌دشــوار ‌ارزش،‌پژوهــش‌در آموزشــی‌و‌مســائل‌مملــو‌از
‌مدارس‌ ‌اداره‌و‌نظم‌بخشــی،‌بازیگــران‌در ‌شــکلی‌از ‌مملو‌کرده‌اســت.‌همانند‌هر بحــث‌برانگیز
‌قدرت‌ ‌طریــق‌فرایندهایی‌که‌محور تعــارض‌ذاتــی‌را‌مدیریــت‌می‌کنند‌و‌تصمیمات‌توزیعی‌را‌از
‌باب‌ ‌عرصه‌های‌مختلف‌اعمال‌می‌کنند،‌می‌ســازند.‌دســته‌ای‌در را‌به‌روش‌های‌مختلف‌و‌در
ایــن‌فرایندهــا‌متمایل‌به‌تجزیه‌و‌تحلیل‌های‌سیاســی‌هســتند،‌اما‌بررســی‌محــدودی‌دارند،‌
‌آن‌اجتناب‌شــود،‌نه‌ که‌باید‌از “سیاســت”‌به‌عنوان‌یک‌فعالیت‌غیر‌حرفه‌ای‌تلقی‌می‌شــود‌

گیرد. ‌ که‌باید‌مورد‌توجه‌قرار ‌ یک‌نیروی‌اجتناب‌ناپذیر
فضای‌زیست‌به‌مثابۀ‌بعدی‌وجودی،‌بازتعریف‌می‌شود‌)فرهادی‌بابایی،‌25-26‌:1391(.‌
بدون‌معنایی‌که‌به‌فضا‌اطلاق‌می‌شــود،‌فضا‌فقط‌جا‌و‌مکان‌صرف‌اســت‌)کاشــی،‌112‌:1390(.‌
‌دیوانســالاری‌دولتی‌ ‌و‌روابــط‌اداری‌یک‌مدرســه،‌در‌حقیقت‌بخشــی‌از ‌حالــی‌کــه‌ســاختار در
‌یک‌جامعه‌خاص‌ ‌در ‌فرآیندهای‌انقیادساز اســت‌که‌با‌مشــاهده‌دقیق‌آن‌می‌توان‌بســیاری‌از
ک‌و‌ایجاد‌مکانی‌مفید،‌ را‌مشــاهده‌کــرد.‌ضرورت‌مراقبت‌و‌همچنین‌قطــع‌ارتباط‌های‌خطرنا
‌منظری‌فوکویی‌مدرسه‌را‌محلی‌برای‌مراقبت‌و‌تنبیه‌نمایان‌می‌سازد.‌فضا‌ دلایلی‌است‌که‌از
محل‌تولید‌قدرت‌اســت‌و‌فضای‌مدرســه‌به‌شــیوه‌ای‌خاص‌مناســبات‌تولید‌قدرت‌را‌نمایان‌
می‌ســازد.‌پژوهش‌فضایی‌به‌همان‌اندازه‌که‌دل‌مشــغول‌شــیوه‌های‌اعمال‌قدرت‌اســت؛‌به‌

1. governmental
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ر ‌توجه‌می‌کند؛‌زیرا‌فضا‌ ‌نابودی‌اســت‌نیز گون‌می‌شــود‌یا‌در‌خطر ‌آن‌واژ ســویه‌هایی‌که‌فضا‌در

همواره‌محل‌وقوع‌رویدادهاست‌)کاشی،‌90‌:1386(.
‌اســت.‌این‌ ‌توصیف‌صرف‌محتوا‌گســترده‌تر ‌این‌باوریم‌کــه‌طرح‌های‌تحصیلــی،‌از مــا‌بــر
‌این‌زاویه‌ برنامه‌هــا‌و‌طرحنامه‌هــا،‌نظریاتــی‌درباب‌توســعۀ‌فیزیکــی‌و‌معرفتی‌کودک‌اســت‌و‌از
آنهــا‌رویکردهــا‌و‌جهانبینی‌هایــی‌را‌دربرمی‌گیــرد‌که‌اتفاقی‌نبوده‌و‌مســلماً‌خود‌بــه‌خود‌پدید‌
‌گزینش‌هــا،‌انتخاب‌ها،‌قواعد،‌ســنن‌و‌قواعدی‌تشــکیل‌شــده‌که‌ نیامده‌انــد.‌ایــن‌برنامه‌هــا‌از
تماماً‌به‌مسائل‌قدرت،‌هویت‌فردی،‌و‌توانایی‌های‌بالقوه‌و‌ذات‌انسان‌مرتبط‌است‌و‌همگی‌
‌این‌منظر‌طرحنامه‌های‌درســی‌ســاختاری‌ ‌نموده‌اند.‌از ‌روی‌کودک‌تمرکز به‌شــکل‌خاصی‌بر
اجتماعی–‌سیاســی‌اســت‌که‌فرضیه‌هایــی‌درباب‌این‌مســأله‌که‌مردم)کــودکان(‌چگونه‌باید‌
‌کنیــم‌و‌آنها‌را‌در‌ ‌تاریخی‌به‌ایــن‌طرحنامه‌ها‌نظر ‌منظــر ‌حالــی‌کــه‌از باشــند‌را‌دربرمی‌گیــرد.‌در
‌تاریخــی‌مشــاهده‌کنیــم‌،‌خواهیم‌دیــد‌که‌ایــن‌برنامه‌هــا‌از‌جهــات‌مختلفی‌ بطــن‌یــک‌بســتر
‌تســهیل‌نمــودن‌روند‌تغییرات‌و‌هم‌ قابلیــت‌رشــد‌و‌ثبات‌را‌دارند.‌بدین‌صورت‌که‌آنها‌هم‌در
‌علمی‌برنامه‌های‌درســی،‌نشــانگر‌ ‌آن‌گره‌گشــایند.‌ســاختار ‌برابر محدودیــت‌ایجــاد‌کــردن‌در
‌طریقۀ‌پارادایمی‌ ‌آن‌در ک‌و‌تکرار ‌عالم‌پیرامون‌و‌کنترل‌آن‌است‌و‌پژوا شــیوۀ‌گزینش‌انســان‌از
گاهــی‌و‌فهم‌کــودک‌،‌به‌صورت‌ ‌کنتــرل‌و‌مدیریــت‌دیگــران‌به‌واســطۀ‌بافــت‌و‌تحول‌آ نشــانگر

،‌جنکس،‌پروت،‌105‌:1393(. ‌ماهیت‌تعلیمی‌است‌)جیمز گونه‌ای‌از
‌تحولاتــی‌که‌در‌طرح‌های‌توســعه‌و‌آموش‌ ‌ســاحت‌بیرونــی‌به‌ابعــاد‌درونی،‌در دگرگونــی‌از
‌یافت.‌رُز)1989(‌1این‌طرح‌ها‌را‌کنترل‌ کودک‌و‌روانشناسی‌تعلیمی‌و‌تربیتی‌کودک‌داده‌شد؛‌بروز
‌این‌اســاس‌این‌دگرگونی‌به‌منزلــۀ‌جابه‌جایی‌کودک‌از‌ و‌مدیریــت‌روح‌و‌روان‌فــرد‌می‌خواند.‌بر
،‌جنکس،‌پروت،‌109‌:1393(. میان‌گستره‌های‌اجتماعی‌است‌که‌او‌را‌محدود‌نموده‌اند‌)جیمز
‌کودکی‌برداشــت‌ ‌بررســی‌های‌فوکو‌می‌تــوان‌درباب‌بافت‌اجتماعی‌عصر نکتــۀ‌مهمــی‌که‌از
نمــود‌ایــن‌اســت‌که‌اجــرای‌نظــم‌و‌مراقبت،‌نیازمند‌شــرایط‌خاص‌فضــای‌اجتماعی‌بــرای‌روند‌
‌بُعدتاریخی‌مهیا‌ساخته‌است.‌ ‌به‌کارگیری‌آن‌است‌که‌بخش‌اعظم‌این‌شرایط‌را‌از موفقیت‌آمیز
‌داشته‌باشیم‌ ‌نظر ‌که‌شــریدان‌)1980(‌بیان‌داشــته‌است،‌باید‌در ‌این‌مطلب‌همانطور برای‌آغاز
‌جایگاه‌خاص‌ ‌اجتماع‌را‌معین‌می‌ســازدو‌آنها‌را‌در کــه‌این‌نظم‌و‌مراقبت‌اســت‌کــه‌مقام‌فرد‌در

1. Rose
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‌در‌می‌آمیزد.‌براین‌ ‌مســتقل‌کرده‌و‌یــا‌به‌یکدیگر ‌یکدیگر ‌می‌دهد‌و‌همچنین‌آن‌ها‌را‌از خــود‌قــرار
‌نتیجه‌موجب‌ اســاس‌اشــخاص‌را‌بر‌طبق‌ســاخت‌اجتماعی‌تنظیم‌و‌مرتب‌ســازی‌می‌کند‌و‌در
،‌جنکس،‌پروت،‌110‌:1393(. می‌شود‌بخش‌های‌ساحت‌اجتماعی‌همسان‌سازی‌شوند‌)جیمز
‌ســطوح‌ ‌لایه‌بندی‌قدرت‌در ‌پایه‌آنچه‌گفته‌شــد‌مدرســه‌و‌نهادهای‌تعلیم‌و‌تربیت‌در بر
‌ناخواســته‌مفهوم‌ ‌نهادهــای‌سیاســی‌خُــرد‌هســتند‌و‌بــه‌طــور مختلــف‌اجتماعــی،‌گونــه‌ای‌از
‌آمیختــه‌اســت‌و‌اینجاســت‌کــه‌میکروپلتیــک‌قــدرت‌ ‌ســطح‌خُــرد‌بــا‌ذات‌انهــا‌در سیاســت‌در
‌مــورد‌دانش‌آمــوزان‌ایرانــی‌روند‌تحــول‌آنها‌از‌حالت‌ســاده‌تــا‌حالت‌ مفهــوم‌پیــدا‌می‌کنــد.‌در
‌کالبدشکافی‌کرده‌ »تثبیت«یافته‌اش‌را‌با‌تجزیه‌و‌تحلیل‌سه‌فیلم‌مربوط‌به‌کورکان‌دانش‌آموز
‌مفید‌واقع‌ ‌مقام‌بازنگری‌و‌اصلاح‌نظام‌آموزشی‌کشور و‌تبیین‌نمودیم‌و‌نتیجه‌آن‌می‌تواند‌در

شود.
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